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  ∗اصغر قاسمي سياني علي

  چكيده
ي، دموكراسـي  در چند دهه اخير بويژه از زمان فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـورو    

هاي حكومت در جهان يافته و از همين رو  برجسته در ميان ديگر شيوه يجايگاه
سالار، به يكي  هاي سياسي مردم گرا به نظام هاي اقتدار گذار از رژيم فرايندمطالعه 

جهـاني شـدن   . شناسي سياسي معاصر تبـديل شـده اسـت    از مباحث مهم جامعه
ـ اجتماعي  ارب ناشي از تحولات سياسيهاي دموكراتيك از يك طرف و تج ارزش

بسياري از كشورها براي استقرار يا تحكيم دموكراسي از طرف ديگر ادبيات علمي 
گسترده و مناسبي براي تبيين علمي گذار جوامـع بـه دموكراسـي توليـد كـرده      

 ـ هاي اجتماعي در سپهر سياسـي  هاي اخير نقش جنبش همچنين در سال. است
هـا از سـطوح ملـي بـه      منـه فعاليـت ايـن جنـبش    ايش و داجتماعي جوامع افـزا 

با عنايت به اين دو موضوع، اين مقالـه بـه دنبـال    . المللي گسترش يافته است بين
هاي اجتماعي بويژه جنبش جوانـان در   ارائه الگويي نظري در تبيين نقش جنبش

 ايـن . باشـد  گذار به دموكراسي در جوامع مختلف بويژه جوامع در حال توسعه مي
گيـري از نظريـات    الگو بـا تكيـه بـر فـاز جديـد ادبيـات علمـي گـذار و بـا بهـره          

انديشمنداني چون كلاوس اوفه، هابرس، لاكلائو و موفه به طور همزمان بر عوامل 
المللي و عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأكيـد كـرده، از ايـن     داخلي و بين

  .نمايد برجسته مي فرايندهاي اجتماعي را در اين  رهگذر نقش جنبش
  

  .اجتماعي، جنبش جوانان هاي جنبش، دموكراسيگذار به  :كليدي واژگان

                                                 
  Ghasemi_aliasghar@yahoo.com عات اجتماعي جهاددانشگاهيالپژوهشگاه علوم انساني و مط استاديار ∗



                                1388بهار و تابستان، دوم ، شمارهجامعهو  ، فرهنگجوانانپژوهش  / 100

  مقدمه
 يدر چند دهه اخير بويژه از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، دموكراسـي جايگـاه  

ينـد  اهاي حكومت در جهان يافته و از همين رو مطالعـه فر  برجسته در ميان ديگر شيوه
سـالار، بـه يكـي از مباحـث مهـم       هاي سياسي مـردم  اقتدارگرا به نظام هاي گذار از رژيم

كراتيـك و  وهاي دم امروزه هژموني ارزش. شناسي سياسي معاصر تبديل شده است جامعه
هـاي   هاي سياسـي مردمسـالار در جهـان بـه حـدي اسـت كـه نظـام         روند افزايش نظام

. كننـد  سخنگوي مردم معرفي استبدادي و اقتدارگرا مجبورند خود را برخاسته از ملت و 
مهم و گسترده همچنين در حوزه مباحث نظـري، گـذار    يهاي اخير، ادبيات در طول سال

اي خاص به موضوع نگريسته  يك از زاويه به دموكراسي در جهان توليد شده است كه هر
يكي از موضوعات مورد بحث، نقش عوامل مـؤثر در رونـد دموكراتيزاسـيون بـويژه     . است 

گيـري   با عنايت به روند رو به رشد شكل. استيند اهاي اجتماعي در اين فر بشنقش جن
جوانان در ايران و جهان و نيـز بـا توجـه بـه فراگيـر        هاي اجتماعي بويژه جنبش جنبش

كوشد با بررسي  المللي، اين مقاله مي هاي ملي و  بين شدن گفتمان دموكراتيك در عرصه
تبيين  دموكراتيزاسيونهاي اجتماعي را در روند  نبشج  ادبيات گذار به دموكراسي، نقش

گيري از نظريات انديشمنداني چون كـلاوس اوفـه، هابرمـاس و لاكلائـو و      با بهره ،نموده
جوانـان را در فرآينـد گـذار بـه       موفه، الگويي ترسـيم نمايـد كـه بتوانـد نقـش جنـبش      

گـويي از نقـش جنـبش    ترسيم ال ،له اصلي پژوهشأبنابراين مس ؛دموكراسي تئوريزه كند
ال تـوان سـؤ   بر همين اساس مـي . استجوانان در گذار به دموكراسي در جوامع مختلف 
بـا اتكـاء بـه ادبيـات نظـري گـذار بـه        : اصلي اين مقاله را به اين صـورت طراحـي كـرد   

تئوريزه  دموكراتيزاسيونتواند نقش جنبش جوانان را در روند  دموكراسي، چه الگويي مي
  نمايد؟ 

  
  :ها و رويكردها ديدگاه ؛هاي اجتماعي و دموكراسي بشجن .1

گذار به دموكراسـي   فرايندهاي اجتماعي در  به طور كلي در مورد نقش و جايگاه جنبش
  .محور و ديدگاه توده محور ديدگاه نخبه: دو ديدگاه اساسي وجود دارد

و  ١ بـه پـايين  ي از بـالا فراينـد اين ديدگاه پيدايش دموكراسي را  :ديدگاه نخبه محور )الف
                                                 
1. top-down process 
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. دانـد  كراتيـك مـي  وهاي دم گيري، حفظ و تداوم نظام عامل اصلي شكل كنش نخبگان را
عقلانيـت و خميرمايـه    ،مايه دموكراسـي  اند كه درون طرفداران اين ديدگاه بر اين عقيده

هاي عقلانـي و احساسـي،    با توجه به تضاد حوزه هاي اجتماعي احساسات است و جنبش
ايـن ديـدگاه منفـي در    . روند دشمن ذاتي دموكراسي به شمار مي ،هاي اجتماعي جنبش

ريشـه در واكـنش    ،هاي اجتماعي و دموكراسي در وهلـه نخسـت   خصوص رابطه جنبش
هاي اجتماعي در برابر انقـلاب فرانسـه و انقـلاب صـنعتي و ظهـور       كارانه جنبش محافظه
ه در خصـوص ايـن دو   مطالعاتي ك. هاي سوسياليستي در اواخر سده نوزدهم دارد جنبش

هـا در پيـدايش دموكراسـي اشـاره      هاي اجتماعي صورت گرفته، به نقـش آن  نوع جنبش
مروج اين انديشه  ،هاي اجتماعي نتايج مطالعه در مورد دسته نخست جنبش. است   نكرده

هاي اجتمـاعي را بـا    الناسند و دسته دوم جنبش هاي اجتماعي ابزار عوام است كه جنبش
طرفداران اين  .)547: 1384، تارو(كند  عي و اقتصادي خاص مرتبط مييك طبقه اجتما

هاي نازيستي، فاشيستي و كمونيستي بين دو جنـگ   ديدگاه همچنين به  فجايع جنبش
اشـاره كـرده، ايـن     1990جهاني و تاريخ اروپاي شرقي و مركزي در نيمه نخسـت دهـه   

  .اند ها را تهديدي براي دموكراسي دانسته جنبش
 ١را روندي از پايين به بـالا  دموكراتيزاسيون ،طرفداران اين ديدگاه :گاه توده محورديد )ب

ايشـان  . كننـد  مثبـت ارزيـابي مـي    فراينـد هاي اجتماعي را در اين  نقش جنبش ،دانسته
هاي اجتماعي هـم در اسـتقرار دموكراسـي و هـم در تثبيـت و تعميـق        معتقدند جنبش

با مطالعه گـذار بـه دموكراسـي در     اينان. كند ميمهم و مثبت ايفا  ينقش ،هاي آن ارزش
بـه ايـن    1970و  1960هاي اعتراض آميز در دهه  برخي كشورها و نيز با بررسي جنبش

. هاي اجتماعي برقرار اسـت  كراسي و جنبشومثبت بين دم اي اند كه رابطه نتيجه رسيده
سـتم بـه ايـن    هاي تيره و منفي در خصوص فجايع بزرگ سـده بي  ها با زدودن نگرش آن

مثبـت بـا تحـول     يتوان بـه شـكل   هاي اجتماعي را مي انديشه جان بخشيدند كه جنبش
هاي  اند كه جنبش متفكران طرفدار اين ديدگاه، بر اين عقيده. دموكراتيك مرتبط دانست

سازند و  تنها خود را به دخالت در سياست محدود نمي ،اجتماعي برخلاف احزاب سياسي
هـاي   هـايي نظيـر رويـه    ر نحوه عملكرد نظام سياسي يعنـي حـوزه  در صدد تأثيرگذاري ب

ايشـان  . رسـمي قـدرت هسـتند    كـارگيري نخبگـان و تركيـب غيـر     هسياسي و نهادي، ب

                                                 
1. down-top process 
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هاي اجتماعي خواستار تمركز زدايي از قدرت سياسي، مشورت دولت بـا   معتقدند جنبش
ت دولـت  تصـميما  دربـاره درخواسـت دادرسـي    و شهروندان ذينفع در موضوعات خـاص 

هاي اجتماعي  از نظر طرفداران اين ديدگاه جنبش. رسند هستند و اغلب نيز به نتيجه مي
» ينياز پا دموكراسي«اي فزاينده با دولت تعامل كرده، خود را به عنوان نهادهاي  به گونه

هـاي   هاي اجتماعي را تهديدي براي شيوه توان جنبش لذا بسادگي نمي ؛كنند معرفي مي
مبتنـي بـر عـدم     ،هـا  آنخص كه نظام عقيدتي و روش عملياتي ، بالأانستكراتيك دودم

هـاي   تـرين وجـه جنـبش    ايشـان مثبـت   .)336: 1383 ،دياني و دلاپورتا(خشونت است 
اجتماعي براي بسط و تقويت دموكراسي را تلاش براي در دستور كار قرار دادن مسائل و 

  . اند حاكمان از قلم انداختههاي سياسي و  دانند كه احزاب و گروه موضوعاتي مي
هاي اجتماعي است كـه طرفـداران ايـن     ترين جنبش هاي جوانان يكي از مهم جنبش

هـاي   ان معتقدنـد جنـبش  ن ـاي. كننـد  ن استناد مـي آديدگاه براي اثبات مدعيات خود به 
هاي دموكراتيك حزبي  جوانان در كشورهاي اقتدارگرا براي استقرار دموكراسي و در نظام

هـاي   هـا و ارزش  هاي جديـد در  برابـر دولـت و احيـا و تعميـق مؤلفـه       لق عرصهبراي خ
  . اند مؤثر ايفا كرده ينقش ،دموكراتيك

  
 هاي اجتماعي در ادبيات گذار جايگاه جنبش .2

 ،1960-80هـاي   همانگونه كه در ادامه خواهد آمد در ادبيات گذار بـه دموكراسـي سـال   
انـد امـا در ادبيـات جديـد گـذار بـا        ياد نداشتهز يهاي اجتماعي جايگاه و اهميت جنبش

المللـي و عوامـل    ي و ساختاري و تأكيد بر عوامل داخلي و بـين هاي علّ بازگشت به سنت
 يهاي اجتماعي درگذار به دموكراسي واجد اهميت ـ اقتصادي، جنبش ـ ـ اجتماعي سياسي

  .اند زياد شده
  1970و  1960ادبيات گذار به دموكراسي در دهه  )الف

مبتنـي بـر    ،كراسيوسنت تحليلي غالب در خصوص گذار به دم 1970و  1960در دهه 
تجارب تاريخي اروپاي غربي در قرن نوزده و اوايل قرن بيستم و تلاش برخي كشـورهاي  

در ايـن سـنت دو   . هاي پس از جنـگ دوم جهـاني بـود    آزاد شده از بند استعمار در سال
شناسـي   تئوري مدرنيزاسيون و تحليل جامعه: تجريان گسترده از يكديگر قابل تمايز اس

  . تاريخي
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كراسـي در  ووجه اشتراك اين دو نظريه به عنوان گفتمان غالب در تحليل گذار به دم
تأكيد بر تأثير متغير اقتصادي بر ساختار اجتماعي به عنـوان عامـل    1970و  1960دهه 

 دموكراسيدو نظريه  به عبارت ديگر هر ؛است دموكراسيكليدي در تحولات معطوف به 
با  ؛دانند را برون داد شرايط اجتماعي و شرايط اجتماعي را متأثر از تحولات اقتصادي مي

اش، دموكراسـي و   شناسـي تـاريخي بـه دليـل تبـار ماركسيسـتي       اين تفاوت كه جامعـه 
دانسـت، لكـن تئـوري مدرنيزاسـيون      ديكتاتوري را حاصل منازعه و منافع طبقـاتي مـي  

ها بـا همكـاري يـك طبقـه متوسـط بـراي نيـل بـه          ف منافع و وابستگيهمكاري و ائتلا
  .(Clark and Feworaker, 2001: 215)كرد  دموكراسي ضروري تلقي مي

شناسـي تـاريخي، در كتـاب     گـران جامعـه   برينگتون مور بـه عنـوان يكـي از تحليـل    
دانسـته  نوسازي جوامع سنتي را از سـه راه   دموكراسيو  هاي اجتماعي ديكتاتوري ريشه

نوسـازي دموكراتيـك و   : منجـر گرديـده اسـت    دموكراسـي هـا بـه    كه تنهـا يكـي از آن  
  .)14: 1369 ،مور( كارانه و نوسازي كمونيستي دارانه، انقلاب محافظه سرمايه

دارانـه كـه در سـه     و سـرمايه  دموكراتيـك مور بر اين عقيده بود كه تنها راه نوسازي 
در ايـن  . شده، به دموكراسي منجر گرديـده اسـت   كشور انگليس، فرانسه و آمريكا تجربه

داري تجاري و صنعتي با پايگاه اقتصادي مسـتقل   نام سرمايه  هجديد ب اي كشورها، طبقه
از طبقه حاكم سنتي پيدا شد و با توسل به خشونت انقلابي توانست دست كم بخشي از 

منجـر   دموكراسـي ويژگي اساسي ايـن راه كـه بـه    . طبقه حاكم سنتي را از ميان بردارد
مور . و وقوع منازعه ميان طبقه جديد و اشرافيت زميندار بوده است عدم ائتلاف ،گرديده

دار  دانـد كـه در ايـن راه طبقـه سـرمايه      كارانه مـي  دومين راه نوسازي را انقلاب محافظه
هـاي   تجاري و صنعتي به علت ضعف خود ناچار گرديد براي نوسازي در درون چـارچوب 

ويژگي اساسي اين راه كـه در آلمـان و ژاپـن تجربـه     . ه زميندار ائتلاف كندسنتي با طبق
مور سومين راه را . ائتلاف و سازش ميان دو طبقه است ،شده و به فاشيسم منجر گرديده

اين راه در جـوامعي بـه وقـوع پيوسـت كـه طبقـات حـاكم        . داند نوسازي كمونيستي مي
نند و دستگاه ديواني دولت هـم مـانع رشـد    نتوانستند به نوسازي صنعتي از بالا دست بز

در نتيجه طبقه متوسط گسترش نيافت كه دست كم  ؛هاي تجاري و صنعتي گرديد گروه
اشـرافيت زمينـدار هـم در مقابـل     . به شيوه دوم نوسازي با اشرافيت زميندار ائتلاف كند
نيـز   آميز بود و سـرانجام  هاي خشونت طبقه دهقاني وسيعي قرار داشت كه منشأ شورش
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هاي روشنفكري تندرو، نظام اشـرافي را   ويرانگر فراهم ساخت كه به رهبري گروه ينيروي
 ـ  ؛در هم كوبيد وسـيله    هاما دهقانان خود سرانجام قرباني اين شيوه از نوسازي شـدند و ب

   .)15 :همان(هاي كمونيستي سركوب گرديدند  دولت
سـانه و تـاريخي نشـان دهـد     شنا مور در اين كتاب تلاش كرده است با تحليل جامعه

دارانـه   سـرمايه  دموكراسـي منجر به برقـراري   ،منازعه طبقاتي بورژوازي با طبقات حاكم
هاي طبقاتي و عدم دست زدن به نوسازي منجر به ديكتـاتوري از نـوع    اما ائتلاف ؛گرديد

  . فاشيستي و كمونيستي شد
راه نوسـازي و توسـعه را   پردازان مدرنيزاسيون در ايـن دو دهـه،    بر خلاف مور، نظريه

در ايـن  . انجامـد  از نوع غربي آن مي دموكراسييگانه و تك خطي دانسته كه سرانجام به 
هاي ليبراليستي عصر روشـنگري دربـاره ترقـي و پيشـرفت      برداشت كه ريشه در انديشه

 بـا  داشته است، غرب آينه تمام نماي توسعه ديگر نقاط جهان و نوسازي معادل و مرادف
پــردازان  ســيمور مــارتين ليپســت از جملــه نظريــه. دن دانســته شــده اســتغربــي شــ

او همبستگي نزديكـي ميـان توسـعه سياسـي و     . مدرنيزاسيون در اين مقطع زماني است
هـاي اقتصـادي    وي برخي كشـورها را برحسـب شـاخص   . توسعه اقتصادي برقرار ساخت

مقايسه كرد و به اين  ملي، صنعت، آموزش و شهرنشيني با يكديگر مختلفي مانند درآمد
هـا بـا    هاي سياسي عقب مانده و توسعه يافته بر مبناي اين شاخص نتيجه رسيد كه نظام

  .)15: 1380، بشيريه( هاي اساسي دارند يكديگر تفاوت
مبتني بر همـاهنگي جمعـي، سـنت و     »جماعت«نظريه تونيس در خصوص گذار از 

ع شخصي، نظريه ارگانسكي در خصوص مبتني بر قرارداد، قانون و نف »جامعه«مذهب به 
مراحل چهارگانه نوسازي و توسعه مشتمل بر وحدت ملي، صـنعتي شـدن، رفـاه ملـي و     

هاي ويژه  ها و بحران وفور و نيز نظريه صاحب نظران توسعه سياسي در خصوص دشواري
در سير نوسازي مشتمل بـر بحـران هويـت ملـي، بحـران مشـروعيت سياسـي، بحـران         

بحران نفوذ و بحران توزيع اقتصادي عادلانه و همچنين نظريـه دانيـل    مشاركت سياسي،
هاي همگـاني   لرنر مبني بر تأثير شهرنشيني، افزايش سطح سواد، گسترش كاربرد رسانه

در كشور و تأثير آن بر ارتقاء مشاركت سياسي از جملـه نظريـاتي هسـتند كـه در دهـه      
  .اند فرآيند دمكراتيزاسيون پرداختهذيل الگوي مدرنيزاسيون به تحليل  1970و  1960
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  1980ادبيات گذار به دموكراسي در دهه   )ب
وجـود   هب 1980حوادث اروپاي جنوبي و آمريكاي جنوبي، سبك تحليل جديدي در دهه 

را به عنوان يك مرحله خاص و معين در  دموكراسيبه گذار،  »ينديافر«آورد كه با نگاه 
اف در رژيم اقتـدارگرا شـروع و بـا تأسـيس حكومـت      اي كه با شك مرحله ؛گرفت نظر مي

ها تلاش شده  در اين تحليل. يافت پايان مي دموكراتيكهاي  مدافع حداقل انتخابي جديد
هاي مدرنيزاسـيون تـا حـدودي مرتفـع و بـا       بود جبريت و دترمينيسم موجود در نظريه

لاحظـه متـأثر از   قابـل م  ينحـو   هيند گذار باگراني كه فر اهميت بخشيدن به نقش كنش
در ايـن  . كاهش يابد 1970و  1960هاي موجود در ادبيات دهه  رفتارهايشان بود، نقيصه

بلكـه   ،شـدند  چارچوب تحليلي، كنشگران ديگر اسـير شـرايط و فاقـد اراده تصـور نمـي     
بخشـيدند   يند گذار شكل مياهاي عامدانه و ارادي خود به فر ني بودند كه با انتخابعاملا

دي اين فرآيند و نيز ميزان موفقيت در نيل به نتيجه مطلوب يعني برقراري و شتاب و كن
ها همچنين بـا   اين تحليل. يك نظام دموكراتيك تا حدود زيادي متأثر از رفتار كنشگران بود

نظراني چون مور كه طبقات اجتماعي را محور گذار به  شناسي تاريخي صاحب رويكرد جامعه
فاز تعريف كنشـگر   به عبارت ديگر در اين ؛ا حدودي متمايز بودقرار داده بودند ت دموكراسي

گـر و   به طبقات اجتماعي تقليل نيافت و در بـر گيرنـده حاكمـان محافظـه كـار و مصـالحه      
  .(Clark and Feworaker, 2001: 215)  گر شد گر و غيرمصالحه اپوزيسيون مصالحه
قات اجتماعي تقليـل داده  هاي قبلي كه كنشگران دوره گذار را به طب برعكس تحليل

بودند، نظريات اين فاز به نخبگان اعم از كساني كه قدرت را در دست داشتند و كسـاني  
فيلد، هيگلي و بـرتن توجـه بـه    . بيشتر نشان داد يتوجه ،موضع اپوزيسيون بودند كه در

و  دموكراسـي هـا، گـذار بـه     هاي سياسي، انقـلاب  نقش نخبگان حاكم را در تحليل رژيم
ايشـان از دو معيـار ميـزان    . گذار، واجد درجـه اول اهميـت تلقـي كردنـد     تجربه شكست

در صورتبندي نخبگان و هيـأت حاكمـه    »همبستگي ارزشي«و  »همبستگي ساختاري«
به معنـاي گـذار از    دموكراسييند گذار به اها بر اين عقيده بودند كه فر آن. بهره جستند

اختاري و اجمـاع ارزشـي، از دو راه   وضعيت نخبگان گسيخته به وضعيت همبسـتگي س ـ 
يكي شيوه فيصله اختلافات ميان جناح رقيب طبقه حاكم كه در آن : صورت گرفته است

خاص آگاهانه به سازش و مصالحه بر سر مهمترين وجوه  يهاي رقيب تحت شرايط جناح
 گرايند و بدين شيوه به اجماع ارزشي به عنوان بنياد اساسي دموكراسي اختلاف خود مي
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و ديگـري شـيوه ائـتلاف    ) مانند تجـارب انگلـيس، سـوئد، مكزيـك و اسـپانيا     (رسند  مي
هـاي رقيـب و    محصول همگرايي و ائتلاف برخي از جناح دموكراسيانتخاباتي كه در آن 

چشـمگير از   يواسطه آن مي تواننـد اكثريت ـ   هگسترده است كه ب ائتلاف انتخاباتي نسبتاً
. هاي رقيب ايستادگي كننـد  مقابل جناح با تكيه بر آن دردست آورند و   هآراي مردم را ب

هـاي رقيـب را    چنين شرايطي پيروزي پي در پي ائتلاف مورد نظر ممكن است جناح در
متقاعد سازد كه لازمـه عـدم محروميـت دراز مـدت از قـدرت اجرايـي، تعـديل مواضـع         

  .)41-44: 84 ،بشيريه(ايدئولوژيك خود و رقابت بر سر آرا است 
گـر نخبـه محـور غيـر      ديدگاه كـنش  ،شود نگونه كه در نظريات فوق مشاهده ميهما

هـاي   نظر دارد و بر خلاف نظريـه  دموكراسيطبقاتي به شرايط نزديك و سياسي گذار به 
هـا نـه بـه     ها و شرايط گذار پرداختـه، ايـن نظريـه    معطوف به مدرنيزاسيون كه به زمينه

گـذار بـه    ،گـر نخبـه محـور    ديدگاه كنش. اند شرايط لازم بلكه به شرط كافي توجه كرده
را اساساً تحولي از بالا و نتيجه كنش و واكنش نخبگان حاكم و اپوزيسـيون و   دموكراسي

دانـد و بـه شـرايطي توجـه دارد كـه موجـب        بندي دو طيف در مقابل يكديگر مي صورت
و كشـمكش  يا منازعه  دموكراسيهاي مورد نظر بر سر  تكوين توافق و سازش ميان گروه

  .گردد ميان ايشان مي
  هاي اجتماعي فاز جديد ادبيات گذار به دموكراسي و برجسته شدن نقش جنبش )ج

و  1990هاي آغازين دهه  خص با فروپاشي بلوك شرق در سالو بالأ 1980از اواخر دهه 
پايان يافتن جنگ سرد، در آسيا، آفريقا و بويژه در اروپاي شرقي، كشورهاي زيادي گذار 

 ـ ؛را تجربه كردنـد  دموكراسي به نحـوي كـه تعـداد كشـورهاي واجـد نظـام سياسـي          هب
امـا   ؛رسـيد  2000كشـور در سـال    192بـه   1990كشور در سـال   160از  دموكراتيك

ر وجود هايي را كه در ادبيات پيشين گذا يمگذارهايي كه در اين كشورها تجربه شد، تعم
 ـ   جدي يبه همين دليل فاز ؛داشت، به چالش كشيد   هد در تحليل گـذار بـه دموكراسـي ب

  :ترين مباحث فاز جديد ادبيات گذار به قرار زير است عمده. وجود آمد
معـين بـين    اي را مرحلـه  دموكراسـي هاي قبل كه گـذار بـه    ـ بر خلاف ادبيات دوره

 يينـد چـارچوب  ابراي تحليل هـر فر  ،تضعيف رژيم اقتدارگرا و تحكيم دموكراتيك دانسته
موسع در نظـر گرفتـه    ،از نظر زماني دموكراسيود، در فاز جديد، گذار به متفاوت قايل ب

هـاي گـذار بـه     كـه زمينـه  ) رژيـم اقتـدارگرا  (در نتيجه عناصر پوياي رژيم پيشـين   ؛شد
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كـه در   در حـالي  ؛گرفـت  خارج از مدل تحليلـي قـرار نمـي    ،آورد را فراهم مي دموكراسي
بخش تضـعيف رژيـم اقتـدارگرا، گـذر بـه       انتقال به سه فرايندادبيات پيشين با تفكيك 

لفه مهم عناصر پوياي رژيم پيشين از بحـث  ؤ، مدموكراسيو تحكيم و تثبيت  دموكراسي
  .شد گذار خارج مي
 ـ  نظران گذار كمتر به تحليـل  كه در ادبيات پيشين، صاحب ـ در حالي ي اتكـا  هـاي علّ

ذاكرات نخبگـان و  را محصـول تعـاملات اسـتراتژيك و م ـ    دموكراسـي داشتند و گذار به 
دانسـتند، در فـاز جديـد بـه      هاي مصالحه كننده در ميان حاكمان و اپوزيسيون مي گروه

بـه   ؛ي موجود در نظريه مدرنيزاسـيون رجعـت شـد   هاي علّ هاي ساختاري و تبيين لفهؤم
هـاي   زمينـه بـه  عبارت ديگر در نگرش جامع به مقوله انتقال، در كنار توجه به نخبگـان،  

  .دشتوجه  مجدداً دموكراسيتماعي پيدايش اقتصادي و اج
بـود و   دموكراسـي كه در ادبيات پيشين، تمركز بر عوامل داخلي گـذار بـه    ـ درحالي

آمـد بـه    گران گذار بحث به ميان مـي  يا كنش دموكراسيهاي پيدايش  كه از زمينه زماني
ون عوامل اقتصادي و اجتماعي داخلـي و طبقـات و نخبگـان درون حاكميـت و اپوزيسـي     

المللـي   المللي توجه شد و اقتصاد و سياست بين فضاي بينبه شد، در فاز جديد  توجه مي
  .مبدل گرديد دموكراسيبه يكي از فاكتورهاي مهم گذار به 

نظـر   كه در ادبيات پيشين، نخبگان به عنـوان تصـميم گيرنـده اصـلي در     ـ در حالي
ي مبتنـي بـر وجـه توليـد يـا      طبقات اجتمـاع  شدند و منظور از كنشگر عمدتاً گرفته مي

 ،ينـد انتقـال  انخبگان حاكم يا اپوزيسيون بود، در فاز جديد بازيگران صاحب نقـش در فر 
. تـر شـد   ينـد برجسـته  اهاي اجتمـاعي در ايـن فر   تر يافتند و نقش جنبش متنوع يتركيب

هاي اجتماعي كه خود محصول تحولات اقتصادي و اجتماعي  براساس اين ديدگاه جنبش
ثر ؤيند انتقال ماتواند به عنوان يك كنشگر در فر مي ،المللي است داخلي و بين و سياسي

باشد، توانايي نسبي چانه زني رهبران و نخبگان اصلاح طلب چه در حاكميـت و چـه در   
اپوزيسيون را گسترش دهد و پـس از فروپاشـي نظـام اقتـدارگرا در برپـايي يـك نظـام        

پـس از   دموكراسـي ن منظـر احتمـال گـذار بـه     ازاي. ثر واقع شودؤسياسي دموكراتيك م
. بينـي، خواسـت و رفتـار رهبـران جنـبش دارد      فروپاشي رژيم قديم بسـتگي بـه جهـان   

اي  هـاي تـوده   رهبران جنبش متكي بـه حمايـت   دموكراتيكاقتدارگرايي و رفتارهاي غير
 دموكراتيـك اما منش و شخصـيت   ؛وجود آورد  هممكن است رژيم اقتدارگراي جديدي ب
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سـازي بـراي برقـراري يـك نظـام       هاي اجتماعي، رفتار مدني و نيز زمينه ران جنبشرهب
  . ثر در موفقيت گذار خواهد داشتؤم ينقش ،دموكراتيك

نظرانـي   لاكلائو و موفـه و نيـز ديويـد هلـد از جملـه صـاحب       ،كلاوس اوفه، هابرماس
. انـد  د ورزيدهكراسي تأكيوگذار به دم فرايندهاي اجتماعي در  هستند كه بر نقش جنبش

هاي اجتماعي در جامعه مدني را يكـي از منـابع    هابرماس همچون اوفه كه ظهور جنبش
هـاي   كند، بسيج جنـبش  اميدواري براي دموكراسي در جوامع پيچيده معاصر قلمداد مي

بـر ايـن    ،دانسـته  مهم به توسـعه دموكراسـي    ياجتماعي در عرصه جامعه مدني را كمك
مشاركت دموكراتيك در حكومت را بشدت  ،هاي جوامع معاصر عقيده است كه پيچيدگي

دهـي   توانند در شكل هاي اجتماعي بازيگراني هستند كه مي و جنبشاست محدود كرده 
هابرماس بر اين عقيده است كـه مدرنيزاسـيون   . مؤثر ايفا نمايند ياراده دموكراتيك نقش

دو گرايش متفاوت مشـخص   بابه انفكاك كاركردي جامعه به چهار حوزه منجر شده كه 
اقتصاد و دولت كه بازيگران اجتماعي را بـا تفكـر اسـتراتژيك بـر مبنـاي نفـع       : شوند مي

دهند و ابزار آنها پول و قدرت است و دو حوزه ديگـر كـه جهـان     شخصي خود جهت مي
زيست نام دارد و در برگيرنده حوزه عمومي خارج از دولت و اقتصـاد و حـوزه خصوصـي    

هابرمـاس مدرنيزاسـيون را موجـد سـودمندي و     . باشـد  ها مي ان اين عرصهدروني بازيگر
آن در حـوزه اسـتعمار جهـان زيسـت غافـل       هـاي اما از خطر ؛داند كارآيي در جوامع مي

. كنـد  هاي اجتماعي را مقاومت در مقابل اين استعمار ارزيابي مي نيست و رسالت جنبش
حقق دموكراسي را افـزايش داده امـا   كرد پيشرفت مدرنيزاسيون امكان ت وي استدلال مي

وي با اشاره به رشد جوامع . را بشدت محدود كرده است  هاي جوامع معاصر آن پيچيدگي
ها را فضاهاي اجتماعي براي نقد عقلاني اقدامات دولـت   ها در قرن هيجدهم، آن و باشگاه

ي اجتماعي در ها وسيله افراد بيرون از آن دانسته و شبيه چنين نقشي را براي جنبش  هب
هـاي اجتمـاعي در    هابرماس با برخورد مثبت با نقـش جنـبش  . ل استئجوامع معاصر قا

هاي اجتماعي را دفاع از جهان زيست در مقابـل   كراسي، هدف اصلي جنبشورابطه با دم
  (Habermas, 1989: 157).  داند ها مي سيستم

جامعـه مـدني   «و از  بررسي كردهرا در سطح جهاني  دموكراتيزاسيونديويد هلد نيز 
هاي اجتماعي كه در بـالاي سـر    ها و جنبش ها، انجمن كه در بر گيرنده سازمان »جهاني

هرچنـد هلـد ايـده جامعـه     . دولت هستند، سخن به ميان آورده اسـت گستره فرد و زير 
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كند از آنجا كه هـيچ   استدلال مي(Held, 1995:123) داند  مدني جهاني را زودهنگام مي
هـا   هاي اجتماعي، سازمان جهاني براي اجراي دموكراسي وجود ندارد، جنبش نهاد قانوني
توانند با اعمال فشار بـر نهادهـاي سياسـي موجـود، نهادهـاي سياسـي و        ها مي و انجمن
كراسي جهاني را وهاي جهاني را دموكراتيك نمايند و بدين طريق امكان تحقق دمفرايند
  .)297-300 :1380 ،نش( آورندفراهم 

 ـ  توان گفت فاز جديد ادبيات گذار با بازگشـت بـه تحليـل    جموع ميدر م ي و هـاي علّ
 ـ المللي و نيـز عوامـل سياسـي    بين ـ تبيين خود را بر عوامل داخلي ،متغيرهاي ساختاري

 دموكراسـي اجتماعي متمركز و بدين ترتيب با تلفيق اين چهار عامل، گذار به  ـ اقتصادي
  (Clark and Feworaker, 2001: 217).كرد  ارائهتماعي هاي اج را با تأكيد بر نقش جنبش

  : اقتصاد بين الملل )1ج ـ
آزاد و رشد تجـارت    هايي چون برقراري اقتصاد بازار مقولهبه الملل  در مباحث اقتصاد بين

نظام سياسي يك كشـور را  بر تجارت توسعه يافته ممكن است . شود ميالمللي توجه  بين
ايـن اسـتدلال   . بگـذارد نامتمركز كردن قدرت اقتصادي تـأثير   از طريق رشد اقتصادي يا

به اين معنـا كـه توسـعه اقتصـادي و      ؛كند مفروضات تئوري نوسازي را دوباره مطرح مي
يند توسعه سياسي اباشند و بخشي از فر تقويت كننده يكديگر مي تطور اجتماعي متقابلاً

در مـورد  ) 333: 1384، كـوپر ( شوند گردد محسوب مي ختم مي دموكراسيبه  كه نهايتاً
انـدك وجـود دارد كـه بحـث تغييـر و       يمطالعـات  ،يند گذاراالملل بر فر تأثير اقتصاد بين

و در ايـن   اسـت تشـريح كـرده    دموكراتيكتحولات اقتصادي جهاني را در رابطه با موج 
  .بيشتر وجود دارد يمورد نياز به تحقيقات

  : الملل سياست بين )2ج ـ
الملـل بـر    هاي سياسي است كه در اثر فشار نظام بين الملل فرصت بين منظور از سياست

الملـل از دو   تغييـر نظـام بـين    مـثلاً  ؛آيد سياسي پديد مي انرژيم اقتدارگرا، براي مخالف
هاي مختلف جهـان و   كراتيزاسيون در بخشوگيري امواج دم قطبي به تك قطبي يا شكل

الملل، معاهدات، قـوانين و   در گفتمان بين دموكراسيافزايش وزن و اعتبار حقوق بشر و 
روز افزون با انتظار هنجاري مواجه اسـت و  ي طور  هامروزه جامعه جهاني ب. اعمال جمعي

المللـي هسـتند    دنبال كسب مشروعيت در صـحنه بـين    هآن اينكه تمام كشورهايي كه ب
  .بايد از رضايت و حمايت شهروندان خود برخوردار باشند
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  :اجتماعي داخلي ـ اقتصاديعوامل  )3ج ـ
اجتمـاعي داخلـي شـامل سـطح توسـعه اقتصـادي، طبقـه و عملكـرد          ـ عوامل اقتصادي
هـاي مدرنيزاسـيون كـه پيونـدي بـين توسـعه و        فرضيهبه در اين بخش . اقتصادي است

اين رويكرد ركود و  اينكه درنيز  ست؛ا  توجه شده كند، مجدداً كراتيزاسيون برقرار ميودم
هـاي   زني رژيم اقتـدارگرا و شـبكه   يند چانهاصادي به عنوان عامل اختلال در فربحران اقت

هـاي   گـويي بـه بحـران    پاسـخ  ظرفيـت رژيـم در  . شـود  ارتباطي و حمايتي آن لحاظ مـي 
هـاي آن بـه منظـور     اقتصادي هم از جهت قدرت غلبه بر آن و هم از جهت توزيع هزينه

هـاي اجتمـاعي مـؤثر     گيري مخالفـت  شكلجلوگيري از بروز شكاف در رژيم اقتدارگرا و 
را به عنوان  »طبقه« گيرد، شكل ميبسياري از مباحثي كه درباره عوامل اقتصادي . است

در ادبيات انتقال آسياي شرقي به طبقه . گيرد گر و مركزي در نظر مي يك متغير مداخله
حـال   ؛توجه زيادي شده است ،دموكراتيكمتوسط و تقاضاهايش براي استقرار يك رژيم 

نقـش طبقـه متوسـط شـهري و تـأثير بحـران اقتصـادي بـر كـاهش          بـر  در آفريقا  آنكه
ــت   شــود طلبــان از بــورژوازي ســازماني تأكيــد مــي     جــويي و حمايــت فرصــت   ران

 (Clark and Feworaker, 2001: 218).  
  :رژيم پيشين )4ج ـ

هـا كـه ممكـن اسـت      ت و بحرانخاص از مشكلا يفاكتور رژيم پيشين براي احصاء انواع
 ،هاي درون رژيم بندي گران، صف مسبب شروع انتقال شود، عوامل پويايي در ميان كنش

. شـود  هاي بالقوه مخالف يا موافق در نظر گرفته و تحليل مي دهي گروه طبيعت و سازمان
طبيعـت رژيـم و مخالفـان، نحـوه     . زياد دارد يلفه بحث فرصت سياسي اهميتؤدر اين م

مختلف هستند كه متضمن انواع گوناگون از  يمتغيرهاي ،ها ماندهي منابع و ايدئولوژيساز
  .شوند مختلف در مقوله گذار مي يكنش براي تغيير سياسي هستند و منجر به نتايج

هاي اجتماعي را در  نقش جنبش ،فاز جديد ادبيات گذار با تأكيد بر چهار متغير فوق
ظهور  هثير اين چهار متغير، زمينأدر واقع تحت ت ؛ستگذار به دموكراسي برجسته كرده ا

  .گيرد كراتيك صورت ميوگذار به رژيم دم شده،هاي اجتماعي فراهم  و بروز جنبش



  111/  تمهيدات نظري: به دموكراسيذار نقش جنبش جوانان در گ                              

  :جنبش جوانان .3
و  ٢خـاص  ١هـا را بـه سـه دسـته عـام،      هـاي اجتمـاعي، آن   بندي جنبش بلومر در تقسيم

از . دهـد  هاي عام قرار مي ه جنبشتقسيم و جنبش جوانان را در زمر ٣احساساتي و بياني
ناهماهنگ است كه جهتي عام دارد و به آهستگي  يهاي هاي عام، تلاش نظر بلومر جنبش

به همـين دليـل طـولاني مـدت و متـداوم       ؛كند و همراه با تأمل به سمت آن حركت مي
ندارد و تجلي يك اعتـراض يـا ترسـيم      شده  ها معمولاً رهبري شناخته اين جنبش. ستا
شود اما فاقد  متنوع بيان مي يكه در قالب ادبيات استلي نوعي موجوديت آرمان شهري ك

هاي عام، تغييرات تـدريجي و فراگيـر    گيري جنبش پس زمينه شكل ؛ستادقيق  يتعريف
طـي  را نوعي جريان آهسته فرهنگي دانست كه   توان آن هاي مردم است كه مي در ارزش

 شـود  ر مورد خود، حقوق و امتيازاتشان دگرگـون مـي  هاي مردم د ها و ارزش برداشتآن 
  ).79: 1381 ،مشيرزاده(

هاي اجتمـاعي اسـت كـه هـدف      هاي خاص هم آن دسته از جنبش جنبش منظور از
  به خودآگاهي جمعي رسيده و تعريف شده، رهبران شناخته شده و اعضاي مشخص دارد

ارند و نوعي تقسـيم كـار   ، اعضا نسبت به جنبش نوعي احساس وفاداري و تابعيت دستا
منظـور از  . و افـراد موضـع و منزلـت خـاص خـود را دارنـد       وجود دارددر درون جنبش 

هاي اجتمـاعي اسـت كـه از نظـر      هاي احساساتي يا بياني نيز آن دسته از جنبش جنبش
دنبال تغيير در نهادهاي نظم   ههاي خاص هستند و ب محدودتر از جنبش ،و غايات اهداف

عميق بـر شخصـيت افـراد و     يتوانند آثار بلكه مي ،رشت عيني آن نيستنداجتماعي يا س
  ).81ـ82: 1381 ،مشيرزاده( ... هاي مد و مثل جنبش ،سرشت نظم اجتماعي بگذارند

هاي آگاهانه بخشي  توان بيانگر تلاش بندي فوق جنبش جوانان را مي براساس تقسيم
 ؛بـر تغييـر نظـم اجتمـاعي دانسـت     از جوانان جامعه به منظور شروع يـا مقاومـت در برا  

جديـد   يجواناني كه تحت تأثير تحولات فرهنگي و ارزشـي در جامعـه و جهـان، نگرش ـ   
اند و براي  دست آورده  هب خود نسبت به حقوق شهروندي و امتيازات سياسي و اجتماعي

كـه نهادهـاي    توان ادعا كرد زماني بنابراين مي ،كنند شهر خود تلاش مي رسيدن به آرمان
سنتي در برآوردن نيازهاي مشروع و رو به رشد جامعه با مشكل مواجه گردند و گروهـي  
                                                 
1. General 
2. Specific 
3. Expressive 
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ها و مشكلات مشتركشان آگاه شوند و احسـاس كننـد كـه     از جوانان منتقد، از گرفتاري
هايشان انجام دهند، جنـبش جوانـان    توانند اقداماتي در جهت كاهش آلام و مصيبت مي

يازها و تمايلات جوانان و شرايط سياسـي و اجتمـاعي   تضاد ادراكي بين ن. گيرد شكل مي
   .)Braungart, 1990: 157(آورد  هاي نارضايتي جوانان را فراهم مي ريشه ،موجود

هاي جوانان اين مسأله اسـت كـه    نظران جنبش يكي از موضوعات مورد بحث صاحب
ت اعضـاي  خاص نگريست كه مشـتركا  يآيا بايد در مرحله اول به جوانان به عنوان گروه

باشد؟  ها با اقشار اجتماعي ـ اقتصادي بزرگسالان مي آن با يكديگر بيشتر از مشتركات آن
متوسـط در نظـر    اي ها را به عنوان دهقانان، كارگران يـا اعضـاي طبقـه    يا اساساً بايد آن

رسد نگـرش   به نظر مي). 153: 1379 ،فراي هولد( گرفت كه از قضا فعلاً جوان هستند؟
هـاي   تواند توضيح دهنده ماهيت واقعي جنبش نمي) نگرش ماركسي( جوانانطبقاتي به 
چراكه اساساً به دليل افزايش سن افراد خروج ايشان از ايـن طبقـه نـاگزير     ؛جوانان باشد

بـويژه اگـر    ،رساتر خواهد بود »قشر اجتماعي« بنابراين استفاده از مفهوم وبري ؛شود مي
مدرنيزاسـيون و صـنعتي شـدن در     فراينـد گـذاري  رغـم تأثير  در نظر داشته باشيم علـي 

پيدايش مفهوم جواني، اين مفهوم با متغيرهاي فرهنگي و سياسي بـه مراتـب بيشـتر از    
جنبش جوانان به دليل برخـورداري از مطالبـات   . متغيرهاي اقتصادي پيوند خورده است

سياسـي  هـاي   فزاينده فرهنگي و سياسي، در منازعاتي كه بين طبقات مختلـف و گـروه  
وثيـق يافتـه، بـر     يگوناگون جامعه وجود دارد، با محافل فكري بويژه روشنفكران پيونـد 

  .معادلات فرهنگي و سياسي جامعه تأثيرگذار خواهد بود
هاي جوانان و حاكميـت   هاي فرهنگي و سياسي در جنبش برجستگي عناصر و مؤلفه

ان اكثر كشورها چه در هاي جوان بر اين جنبش، باعث گرديده در جنبش »آگاهي« عنصر
محوريت داشـته   ،آموزان جوامع پيشرفته و چه در جوامع جهان سوم، دانشجويان و دانش

هاي فكري جامعه دارند هـم از غنـاي    ها به دليل ارتباط اندامواري كه با بخش آن. باشند
آمـوزان بـه    وابستگي دانشجويان و دانـش . فكري مناسب و هم از اعتبار كافي برخوردارند

چراكـه   ؛آورد وجود مـي   هحاشيه امنيتي مناسب براي ايشان ب ،بقات مختلف اجتماعيط
مضـاف بـر همـه     ،همه جامعـه درگيـر ننمايـد    كند خود را با عقلانيت مخالفان حكم مي

نزديك كه با اصحاب انديشـه   اي آموزان به دليل رابطه وجاهت دانشجويان و دانش ،ها اين
تأكيد . كند مي زيادها و اعتراضات  انجام بسياري از فعاليتدر را ها  آنگستره عمل دارند، 
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هاي جوانان به معنـاي ناديـده گـرفتن     آموزان در جنبش بر محوريت دانشجويان و دانش
بـه دليـل    اينـان بلكه اين بـدان معناسـت كـه     ؛نقش ساير جوانان در اين جنبش نيست

تواننـد موتـور محركـه     ه ميهايي هستند ك استعدادواجد  ،هاي فوق برخورداري از ويژگي
هـاي   وگرنه در همه جنبش ؛را رهبري كرده به سرانجام برسانند  اين جنبش باشند و آن

جملـه   جوانـان بيكـار از  . جوانان، جواناني از ساير اقشار و طبقـات جامعـه حضـور دارنـد    
خــاص ممكــن اســت بــه دانشــجويان و  يتــرين جوانــاني هســتند كــه در شــرايط مهــم
تـوان گفـت    بـراين اسـاس مـي   ). 161ـ ـ162: 1379، فراي هولـد ( يوندندآموزان بپ دانش
انتقـال آگـاهي و كـنش سياسـي از دانشـجويان بـه جوانـان سـاير         واسطه آموزان  دانش
تـر بـا محافـل فكـري و      دانشجويان به دليل ارتبـاط نزديـك  . باشند هاي جامعه مي بخش

تواننـد سياسـت را بـه     هاي بيشتر براي جذب و درك افكار سياسي مي سياسي و ظرفيت
البته ذكر . جوانان تزريق و مطالبات نسل جوان را سازماندهي و پيگيري نمايندقشر بدنه 

هـاي اخيـر در    هايي كه در سال اين نكته خالي از لطف نيست كه براساس نتايج پژوهش
. شوند مند مي سالگي به امور سياسي علاقه 12جوانان از  ،وجود آمده  هكشورهاي غربي ب
كـه دانشـجويان    1970و  1960دهـد بـر خـلاف دهـه      ها نشـان مـي   نتايج اين پژوهش

هاي سياسي  آموزان در برابر بحران ل سياسي بودند، امروز دانشئسردمدار مداخله در مسا
  .)178: 1383، شفرز(دهند  و اجتماعي حساسيت نشان مي

هـاي   جنـبش هاي جوانان نظريه آلن تـورن در مـورد    براي درك بهتر ماهيت جنبش
تورن با . كنيم ميكند، اشاره  تأكيد مي » تاريخيت«و » هويت«اجتماعي كه بر دو موضوع 

گيــري  پيونــد بحــران اجتمــاعي و فرهنگــي بــه دگرگــوني اجتمــاعي و فرهنگــي، شــكل
گـران ايـن تحـول     هـاي اجتمـاعي را كـنش    هاي سياسي را تحليل و جنبش گيري جبهه
گيـري   شكل فرايندانون رويكرد تورن عبارت است از ك .)Tourane, 1981: 314(داند  مي

گـري جمعـي بـا     هايي كه با اسـتفاده از آن خـود را بـه عنـوان كـنش      اراده جمعي و راه
هويت، ديگري «اراده جمعي در اين چارچوب مركب از . شناسد هاي تاريخي باز مي پروژه

اجتمـاعي را   به عبارت ديگر تورن كنش فرد در يك جنـبش  ؛گيرد شكل مي» و وضعيت
  :داند داراي سه بعد مي
  گر يا برداشت ذهني او از خود و هويت خود ـ آگاهي كنش

  گيرد ـ ديگري يا غير كه خود و هويت در مقابل او شكل مي
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  ـ يك وضعيت يا چارچوب عمل
تاريخيت از نظر تورن عبارت است . است» تاريخيت«مفهوم  ،منظور تورن از وضعيت

 وي .)Tourane, 1985: 776(اي تاريخي از طريق الگوهاي فرهنگي  توان توليد تجربه: از
چراكه به نظر او به شرط  ؛زند هاي اجتماعي را به وجود تاريخيت پيوند مي وجود جنبش

تواننـد از طريـق    هـاي مختلـف مـي    امكان اين نوع بـاز انديشـي اسـت كـه بـاز انديشـي      
  .هاي اجتماعي شكل بگيرند جنبش

هاي اجتماعي توجه كرده  در جنبش » هويت«ريخيت به مقوله تورن علاوه بر بحث تا
زيـاد   يهاي اجتماعي بويژه جنـبش جوانـان اهميت ـ   مبحث هويت در همه جنبش. است
اي است كه انسان با انرژي و حساسيت در برابـر محـيط و    چراكه دوره جواني دوره ؛دارد

كننـد   جوانان تلاش ميدر اين دوره . دنبال كسب هويت است  هپذيري فردي، ب مسئوليت
. هاي فرهنگي و اجتماعي نقطه اتكـايي بيابنـد   براي پيوند با ديگران، با محيط و با ارزش

ممكن است دچار نوعي دوگانگي  ،ها در اين دوره به دليل عدم توانمندي كامل فكري آن
هـاي سياسـي    هـاي واجـد نگـرش    بويژه ايدئولوژي» ايدئولوژي«به همين دليل به  ؛شوند
هـا بـا ارائـه افكـار و      ايـن ايـدئولوژي  ) 116ـ ـ118: 1383 ،شـفرز ( برنـد  كال پناه ميرادي

تر و جوانـان   گيري در ابعاد مختلف زندگي را ساده هاي مشترك به پيروان، تصميم آرمان
بنـابراين جنـبش جوانـان را     ؛كنـد  را به يك عامل دگرگوني در حوزه سياسي مبدل مـي 

وانان بـا تاريخيـت تلقـي نمـود و ادعـا كـرد ايـن        يابي ج توان محصول تركيب هويت مي
بلكـه محصـول يـك بسـتر تـاريخي و        ،آيـد  وجـود نمـي    ههاي دفعي و تصادفي ب جنبش

گرفتـه بـراي جوانـان     هـاي شـكل   اساس هويت پاسخي به حوادث و فشارهاي تاريخي بر
يـك   توان ثمره باز توليد اجتمـاعي در  هاي جوانان را مي به عبارت ديگر جنبش ؛هستند

بستر تاريخي و تحول فرهنگي و در عين حال نيرويي براي تغيير يا دگرگوني سياسـي و  
هاي بازتوليد اجتماعي يا توسل  بندي جوانان به كانال ميزان پاي. اجتماعي محسوب كرد

هـاي ايجـاد دگرگـوني در روابـط موجـود بـه سـابقه تـاريخي و نيـز ميـزان            ها به راه آن
بـرهمين اسـاس   ). 21: 1379 ،فراي هولد(دارد بستگي آزادي  مندي فعلي ايشان از بهره
كننـد پـر    هاي جوانان در كشورهايي كه گذار را تجربه مـي  توان انتظار داشت جنبش مي

خـاص از شـرايط،    يچراكه در اين گونه كشورها به دلايل مختلف، تركيب ـ ؛تر باشد رونق
هاي مورد نيـاز زيـر سـئوال     ليتتوانايي سيستم سياسي را براي ارائه خدمات و انجام فعا
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جديـد بـر    يدر اين گونه جوامع از يك سو تغييرات فرهنگـي و ارزشـي مطالبـات   . برد مي
افزايـد و از سـوي ديگـر شـرايط انتقـالي و       مطالبات قبلي افراد جامعه بويژه جوانان مـي 

ل به همين دلي ؛سازد بحراني، دست سيستم سياسي را از برخي امكانات موجود كوتاه مي
و   شود ثباتي نهادي و كاهش كارآيي و مشروعيت با مطالبات فزاينده متراكم مي نوعي بي

  .)Braungart, 1990: 157(شود  ساز بروز رفتارهاي جمعي از طرف جوانان مي زمينه
هـاي نـو و    گر مهم دوره انتقال و جوانان را واجـد نگـرش   اگر جنبش جوانان را كنش

توان عاملي پايدار و هميشـگي در   يم، جنبش جوانان را ميهاي عيني سرشار بدان توانايي
 يهـا اهميت ـ  چراكه بر خلاف نسل بزرگسال كه به سنت ؛نوسازي و احياي جامعه دانست

آيد، نسل جوان واجد  شمار مي هدهد و معمولاً از حافظان نظم اجتماعي موجود ب زياد مي
رگسالان به معناي تقليل جنبش توجه به تفاوت جوانان با بز. عقايد و نظرات جديد است

گيري  گر شكل توانند تبيين نيروهاي نسلي به تنهايي نمي .جوانان به شكاف نسلي نيست
 هـاي تـاريخي   هـاي جوانـان از خاسـتگاه    جنـبش . جوانان و مطالبات ايشان باشد  جنبش

هـايي كـه بـراي جوانـان      خاص و از روندها و رويدادهاي خاص در جامعه در كنار فرصت
: 1379، جنگ سودوو( شود آيد، ناشي مي وجود مي  هسازماندهي تحولات سياسي ب جهت
228.(  

  
  :جنبش جوانان و دموكراسي .4

هاي اجتماعي در خصوص رابطه جنبش جوانان با دموكراسـي نيـز    همچون ساير جنبش
هـاي   نظريه اول با عطف بـه مشـاركت جوانـان در جنـبش    . دو نظريه اساسي وجود دارد

ت راستي و نئوفاشيستي همچون اسكين هدها، رويكردي رمانتيك در پـيش  افراطي دس
كند كه جوانـان بـه مداخلـه در اشـكال افراطـي سياسـت        اين فرض را مطرح مي ،گرفته

اي  پردازان معتقدند جوانان به لحاظ روانشناختي در مرحله اين نظريه. بيشتر تمايل دارند
 آنـان هاي افراطي در ميان  وجب پيدايش گرايشثبات از زندگي قرار دارند و اين امر م بي

ين مشـاركت  يها بـا اشـاره بـه ميـزان پـا      آن. گردد و فعال شدن شكاف و تضاد نسلي مي
بـويژه از  و  نـدرو تجوانان، اين عمل را يك موضع سياسي  هايي از متعارف سياسي بخش

رند يا بعضـاً  طرف آن دسته از جواناني كه به لحاظ سياسي و اقتصادي در حاشيه قرار دا
  .دانند د، ميهستنبيكار 
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رغـم ارتبـاط    اند كـه علـي   پردازان طيف دوم بر اين عقيده در مقابل نظريه اول، نظريه
گرايي سياسي، اكثريت جوانان بيشتر از سـاير   هايي از جوانان با نژادپرستي و افراط بخش
هاي پـيش از   لها و نس هاي سني اهل بردباري و تسامح هستند و نسبت به خارجي گروه

هـاي   تر هستند كه بيشتر بـه ديـدگاه   دارند و اين افراد مسن خود بيشتر مسامحه روا مي
از نظر طرفداران ). 276: 1380 ،والاس( هاي اقليت معتقدند جزم انديشانه در مورد گروه

هايي چون آزادي و عـدالت در گفتمـان    هاي متعالي و آرمان فراگيري ارزش ،اين ديدگاه
آموزان با طبقـات محـروم جامعـه     و آشنايي جوانان بويژه دانشجويان و دانش علم جويي
المللـي   شود اين قشر اجتماعي نگاهي فراطبقاتي و آرمانگرايانه ملي و حتي بين باعث مي
به همين دليل دموكراسـي بـه عنـوان ضـامن حفـظ و گسـترش        ،ل داشته باشدئبه مسا

نتايج تحقيقات نيز نشان . جوانان بوده است آزادي و عدالت در جامعه همواره مورد توجه
 يها، از اشتراكات رغم برخي تفاوت هاي جوانان در نقاط مختلف جهان علي دهد جنبش مي

خـواهي كـه متضـمن ارتقـاء حقـوق بشـر و گسـترش         كراسـي وو دم است زياد برخوردار
باشـد، از مهمتـرين ايـن     هاي سياسي و مدني و كسب حق تعيـين سرنوشـت مـي    آزادي

دهـد   نتايج مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف جهان نشـان مـي   .اشتراكات است
اند در كشـورهاي توسـعه يافتـه و     ها به اعتراض پرداخته آن دربارهموضوعاتي كه جوانان 

در  1980طور مثال در دهـه    هب ؛كند كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه فرق مي
 ـ ئل مورد توجـه جوانـان را مسـا   ئژاپن، مسااروپاي غربي، ايالات متحده و    هلي همچـون ب

هـاي   اي، تكنولوژي ساخت و تكثير بمـب  هاي هسته كارگيري سياسي و بيولوژيك سلاح
هـا در ايـن    هاي زيست محيطي و پيامدهاي دور و نزديك فعاليـت دولـت   اتمي، آلودگي

ق آمريكـاي لاتـين،   كه مطالبات جوانان در مناط در حالي ؛داده است ها تشكيل مي زمينه
هـاي بيشـتر، دموكراسـي و حـق تعيـين       خاورميانه، آفريقا و آسيا عمدتاً تقاضـاي آزادي 

رغم برخـي اختلافـات در    دهد علي هاي اين پژوهش نشان مي يافته. سرنوشت بوده است
هاي جوانان كشورهاي مختلـف جهـان، در همـه مقـاطع زمـاني و در همـه ايـن         جنبش
لف جغرافيايي، دفاع از حقوق شهروندي، حقوق بشر و دموكراسي هاي در مناطق مخت جنبش

ساله خود  200هايي از تلاش جنبش جوانان براي رها كردن مطالبات  شود و نشانه ديده مي
   .)Braungart, 1990: 181(شود  در زمينه تعيين سرنوشت و حق شهروندي ديده نمي

هـاي جوانـان    هي درجنـبش خـوا  زياد بويژه درخصوص دموكراسي يچند اشتراكات هر
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در كشـورهاي  . هـا نيـز شـد    تـوان منكـر برخـي تفـاوت     نمـي  ،همه كشورها وجـود دارد 
هـاي رسـمي    هاي دموكراتيك و وجـود كانـال   يافته به دليل استقرار و تثبيت نظام توسعه

اما در  ؛گيرد آميز و قانوني به خود مي هاي جوانان شكل مسالمت اعتراض، معمولاً جنبش
كراتيك و صنعت نهادهاي مـدني،  وهاي دم وسعه نيافته به دليل فقدان سنتكشورهاي ت

  . بار است اعتراض جوانان اكثراً خشونت
دهد هنگامي كه  هاي در حال گذار نيز نشان مي مطالعه رفتار سياسي جوانان در نظام

جوانان احساس نزديكي و همبستگي با نظام حاكم داشته باشند، پيشـتاز حمايـت از آن   
هند بود كه ممكن است اين پيشتازي در شـكل ميـزان بـالاي شـركت در انتخابـات      خوا

در مقابل هنگامي كه جوانان با نظام سياسي حاكم احسـاس بيگـانگي كننـد    . ظاهر شود
در صـورتي كـه امكـان تأثيرگـذاري وجـود      : ممكن است به دو گونه واكنش نشان دهند

كشيده خواهند شد  وجهيت د به سمت بينداشته باشد و جوانان خود را فاقد قدرت ببينن
شـود و يكـي از دو حالـت     به همين دليل مشاركت سياسي متعارف بسيار كمرنـگ مـي  

اما اگر جوانان احساس كنند  ؛شكال غيرمتعارف سياسي به وجود خواهد آمدخاموشي يا اَ
 يكـي از . توانند تأثيرگذار باشند پيشگام ايجاد تحول در نظـام سياسـي خواهنـد شـد     مي
بالاتر از مشاركت انتخاباتي نسبت بـه   يهاي اين پيشگامي به نمايش گذاشتن سطوح راه

المللـي   مؤسسـه بـين  (هاي مخالف وضع موجـود اسـت    بزرگسالان و رأي دادن به گزينه
  ).مقدمه: 1380،كراسي و مساعدت انتخاباتيودم

مـردم   1988در مـاه مـارس   . اين الگو در اروپاي شرقي و نيز در شـيلي تجربـه شـد   
هاي قـانون اساسـي در آن كميـاب     بردند كه آزادي و ضمانت سر مي  هشيلي در فضايي ب

حملات  علتتر جامعه به  اي هاي حاشيه احزاب موجود طرفدار پينوشه بودند و بخش ،بود
بـود در هـراس    دادههـا صـورت    يروهاي پليس و مأموران نظامي به منازل آننپياپي كه 

هاي سياسي فضاي بدبيني حاكم بـود و تعـداد كمـي از     در بخش. بردند سر ميه مداوم ب
سـالم و   ،پرسي برگزار خواهد شد و اگر هـم برگـزار شـود    اين افراد معتقد بودند كه همه

هاي ارتباط  طور همزمان دولت نيز با استفاده از تمامي رسانه  هب. بدون تغيير خواهد ماند
كوچك از افراد تصـميم   يدر اين فضا گروه .راه انداخت  هجمعي، تبليغاتي به نفع خود ب

تـا حـد امكـان     ،پرسي دموكراتيـك در جـوي آرام تـلاش نمـوده     گرفتند براي يك همه
جهـاد  «بيشتر در اختيار رأي دهندگان بالقوه قرار دهند و اينگونه بود كه گروه  ياطلاعات
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نظور ثبت سال به م 18با هدف تشويق و كمك به افراد بالاي  »براي مشاركت شهروندي
نام براي رأي دهي، افزايش سطح آگاهي رأي دهندگان و تشويق شهروندان براي نظارت 

در روز انتخابات تمـامي  . بر همه پرسي و تضمين شفافيت آن پا به عرصه وجود گذاشت
در يك فضاي اجتمـاعي   1988اكتبر  15پرسي در تاريخ  اين اهداف محقق گرديد؛ همه

لهره انگيز برگزار شد، مردم نقش شهروندي خود را با آرامش آرام ولي به لحاظ سياسي د
خواهند  برنده شد و مردم گفتند نمي »خير« پرسي گزينه كامل ايفا كردند و در اين همه
مؤسسـه  ( هـا خواهـان برگـزاري انتخابـات آزاد بودنـد      آن. پينوشه در قدرت باقي بمانـد 

  ). 128ـ130: 1380،المللي دموكراسي و مساعدت انتخاباتي بين
 نكته مهم اين است كـه پيشـگامي جنـبش جوانـان در تحـولات سياسـي اجتمـاعيِ       

معطوف به دموكراسي الزاماً به معناي فعال بودن شكاف نسلي و مخالفت بزرگسـالان بـا   
هـاي   به عبارت ديگر آوانگارد بودن جوانان بـه خصـلت   ؛برقراري نظام دموكراتيك نيست

گردد و اين امر الزاماً به معناي تضاد و درگيري  ا باز ميه هاي اجتماعي آن ذاتي و ويژگي
باشد؛ به همين دليل در برخي شرايط، بزرگسالان جنبش جوانـان را   با نسل پيشين نمي

هاي مخالف جوانان در كشورهاي جهان سوم نـه   اغلب اوقات گرايش. نمايند همراهي مي
ان به دموكراسي بلكه بيانگر آرزوي آموز تنها بيانگر تعهد ايشان بويژه دانشجويان و دانش

طـور    هب ؛گراتر نيز هست تر و ملي ها براي رژيمي مردمي والدين طبقه متوسط شهري آن
كارگر شهري سياهپوسـت بـود   مثال اعتراضات دانشجويي در آفريقاي جنوبي بيانگر طبقه 

  ).162: 1379، فراي هولد(كه والدينشان نيز به آن تعلق داشتند 
  

  :گيري و ارائه الگو دي، نتيجهبن جمع .5
هاي اجتماعي در ادبيات گذار به دموكراسـي   پيش از اين در مورد نقش و جايگاه جنبش

حـال كـه   . هاي در حال گذار سـخن گفتـه شـد    هاي جوان در نظام و نيز اهميت جنبش
هاي جنبش جوانان به عنوان يك جنـبش اجتمـاعي دموكراسـي خـواه      ماهيت و ويژگي
به تبيـين تئوريـك نقـش آفرينـي جنـبش جوانـان در گـذار بـه          دباي مي تبيين گرديد،

توان ايـن   با الهام از الگوي مورد توجه در فاز جديد ادبيات گذار مي. دموكراسي بپردازيم
نقش را در قالب نمودار ترسيم و افقهاي اقـدامات جوانـان را در اسـتقرار دموكراسـي در     

  :هاي اقتدارگرا روشن كرد نظام
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  نقش جنبش جوانان در گذار به دموكراسي نمودار
  

                           
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي اقتـدارگرا بـه     آفريني جنبش جوانان در گذار نظام نقش ،با توجه به نمودار فوق
  :توان به صورت زير تبيين كرد دموكراسي را مي

تـاز عرصـه    كـه داري ي با فروپاشي بلوك شرق و اقتصاد سوسياليستي، نظام سرمايه. 1
اقتصادي در جهان شده است و به انحاء مختلف به كشـورهاي توسـعه نيافتـه بـراي بـاز      
كردن درهاي اقتصاد خود بر كالاهاي خارجي و الگوبرداري از نسخه اقتصادي غرب فشار 

داري در مقابـل ندارنـد    كشورهاي توسعه نيافته كه الگويي جز نظام سرمايه. كند وارد مي
گذاري بتـدريج خـود    شدن از فشار نظام سرمايه رفاه و پيشرفت و خلاص براي رسيدن به

گيري توسـعه وابسـته و    نتيجه اين اقدامات شكل. كنند المللي ادغام مي را در اقتصاد بين
هاي اقتصادي در اين كشورهاست و به ناكارآمدي اقتصـادي و نارضـايتي    پيدايش بحران

 .مردم منجر خواهد شد

  
 رژيم پيشين

 
 الملل سياست بين

 
 اقتصاد داخلي

 
 الملل اقتصاد بين

  
گسترش امواج  اقتدارگرايي

 دمكراتيزاسيون

 
دارينظام سرمايه توسعه نيافتگي

 جهاني

 بحران اقتصادي فرصت سياسي

 هاي جوانانگيري جنبششكل

بسيج سياسي براي گذار از 
 راسياقتدارگرايي به دموك
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هژموني پيدا  ،هاي دموكراتيك بر جهان خواهي، ارزش دموكراسي با گسترش امواج. 2
هـاي سياسـي دموكراتيـك، افكـار      هاي اقتدارگرا، بشدت تحت فشار نظـام  رژيم. اند كرده

هاي اقتـدارگرا بـراي رهـايي از ايـن      رژيم. هاي مردم قرار دارند عمومي جهان و نيز توده
 ـ  ،فشار و به منظور حفظ و تداوم قدرت خود هـاي سياسـي    ه برخـي آزادسـازي  دسـت ب

هـاي مختلـف    در چنين شرايطي فرصت سياسي مناسبي براي اعتراض گروه. خواهند زد
 .بويژه جوانان به وجود خواهد آمد

هاي سياسـي و   نارضايتيهستند، با بحران اقتصادي روبرو  هادر شرايطي كه كشور. 3
جوانـان از پتانسـيل فكـري و    در اين ميان اگـر   .شود مياقتصادي در ميان مردم انباشته 

از فرصت بـه دسـت آمـده بـراي     باشند، ممكن است شرايط اجتماعي مناسبي برخوردار 
 ،جنبش جوانان با استفاده از تراكم نارضايتي در جامعـه . كنند اندازي جنبش استفاده  راه

دهد و با فراگير شـدن دامنـه اعتراضـات     هاي ديگر جامعه تسري مي اعتراض را به بخش
 .نه براي گذار از رژيم اقتدارگرا به رژيم دموكراتيك فراهم خواهد شدزمي

هاي جوانان به دليل آگـاهي از امكـان جـايگزيني يـك رژيـم اقتـدارگراي        جنبش. 4
الملل براي تثبيت  هاي موجود در جامعه و نظام بين جديد به جاي رژيم پيشين از فرصت

  .كراتيك بهره خواهند جستونظام دم
لكـن   ؛اين الگو همچون ساير مطالب علمي از نقص و كاستي مبرا نيستبدون ترديد 

در حـال گـذار    از جهت اتكا به ادبيات نظري مستحكم و قدرت تبيين تحـولات جوامـعِ  
  .تواند مفيد واقع گردد مي فرايندبويژه نقش جنبش جوانان در اين 
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